
 
 

  
  

  

  تأملي در معنا و مبناي توسعه غربي

 ايراني –و توسعه اسلامي  
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  15/3/90 :تاريخ دريافت

  21/6/90 :تاريخ تصويب 

  

  چكيده 

ي مورد توسعه. اين مقاله بررسي تعاريف، مباني و لوازم و اركان توسعه را به عهده دارد

اي است نه غربي، نه صوفيانه و نه دنيا زده، بلكه الگوي چهارمي نظر در اين نوشتار توسعه

فرهنگ ايراني و اسلامي مرتبط است؛ در تبيين اين دهد كه با را مورد كند و كاو قرار مي

ي اي و از منظر علوم انساني، مباني توسعهمدل سعي شده است از رهگذر نگاهي مقايسه

شناسي، شناسي، هستيمعرفت(اسلامي در محورهاي فلسفي  -ي ايراني غربي و توسعه

تأمل و بررسي و نقد قرار ديني، جامعه شناختي و تاريخي مورد اخلاقي،  )شناسيانسان

در ادامه پس از اشاره به لوازم و . ي مورد نظر تبيين گرددگيرد و مرز دقيق مدل توسعه

  .گردداركان توسعه، پيشنهادات و راهكارهايي براي تحقق هر چه بهتر اين مدل ارائه مي

  .معنا، مبناتوسعه، غربي، اسلامي، ايراني،  :هاي كليديواژه
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  مقدمه

است و » تجددگرايي«هاي در تلقي مدرن آن، يكي از مؤلفه»توسعه«به اينكه  با توجه

ي علوم تجربي جديد است و علوم تجربي نيز در كند و تجددگرايي مدرن، محصول و ميوه

كاو خود، ابتنا و اتكا بر حس و تجربه دارد و حس و تجربه نيز با محسوسات و طبيعت 

، توسعه در تلقي مدرن و غربي آن، يك سمت و ك سويمادي سر و كار دارد؛ پس از 

سوي مادي و طبيعي دارد؛ از سوي ديگر توسعه در تلقي فوق كاملاً به معناي نوسازي 

نيست؛ چه آن كه توسعه در قالب رهيافت پروسه وار امكان تحقق دارد حال آن كه 

رادف آن با غربي وار نيز دنبال كرد و در همين رويكرد است كه تتوان پروژهنوسازي را مي

  .كندشدن مصداق پيدا مي

لازمه غربي شدن هم اقتباس تمامي يا برخي از الگوهاي توسعه از كشورهاي غربي 

است؛ حال اگر كشور و ملتي در جد و جهد باشد كه نه غربي شود و نه غرب ثاني گردد و 

و كشوري چه از توسعه نيز برخوردار شود، اما نه صرفاً توسعه دنيوي مادي، چنين ملت 

اي كه بر آمده از متن و بطن يك تاريخ و تمدن بايد بكند؟ به كدام راه بايد برود؟ آيا توسعه

اي ديگر، با تاريخ تواند به ملت وجامعهباشد، ميبا تجربيات و تحولات خاص خودش مي

و تمدن و تجربيات و تحولات ديگر تسري يابد؟ يا اينكه بايد بپذيريم هر جامعه و هر 

اي قرار گرفته است كه آن نقطه كند، ناگزير در نقطهفردي كه در آن جامعه زندگي مي

حاصل تمام تحولات پيشين آن جامعه و افراد است، كه در چند و چون تمام اقدامات 

بعدي آن جامعه مؤثر است؛ اگر اين نكته را در اينجا اجمالاً مورد پذيرش قرار دهيم، لازم 

در اينجا . ز توسعه باشيم كه با فرهنگ ديني و ملي ما سازگار افتداست به سراغ الگويي ا

ي دو ديدگاه نيز در يك نگاه كلان و كلي، ميان صاحبنظران مسلمان در ارتباط با توسعه

كنند كه هيچ گونه تحولي را برخي اسلام را چنان صوفيانه و ذهني تصوير مي :شودديده مي

ي آخرت انديشي زنند، دنيا را به بهانهثبات و جمود مي تابد، اينان صرفاً بر طبلبر نمي
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دهند؛ برخي ديگر معتقدند اسلام مشوق بالاترين حد مورد بي مهري و بي اعتنايي قرار مي

اش خراب است؛ آخرت او نقش بر دنياگرايي است و گويي كسي كه دنياي ظاهري و مادي

توان به و اين دو نگاه مي) از توسعهتلقي غربي (رسد ميان نگاه اول آب است، به نظر مي

راه ديگري رفت تا هم تحولات معقول و مفيد در ابعاد گوناگون و منطبق با نيازهاي انسان 

زمينه و بستر پيدا كند و هم اصول معنوي و اخلاقي اسلام مخدوش نگردد، اين نوشتار در 

  .نسبت به توسعه استها و اركان ديدگاه اخير راستاي تبيين و توضيح مباني و ويژگي

  

  گرايانه در غربي گيتيسير تطور مفهوم توسعه

اگر به تاريخ غرب از عصر تجدد به اين سو، به ويژه در سه قرن اخير، نظري افكنده شود 

  . اندهاي زير استفاده نمودهيابيم، غربيان براي توضيح تحولات اجتماعي خود از واژهدر مي

  .از منظر آنها معمولاً بر تغييرات كمي دلالت دارد اين واژه ):Progress(رشد 

اين واژه معمولاً ناظر بر يك فرايند كيفي  ):Development(توسعه و پيشرفت 

رود، اما تا حدي نيز شامل ابعاد غير است گرچه غالباً در بعد مادي و اقتصادي به كار مي

  .شودمادي مي

ند به تعالي انسان و جامعه ناظر است اين واژه هر چ: )Evolution(كمال و تكامل 

و به خصوصيات والاي انساني، اخلاقي و معنوي مربوط است، اما گاه بر پيشرفتهاي مادي 

  ).18: 1374و عليخاني،  310: 1375كوران، (كند نيز صدق مي

از بسامد بيشتري برخوردار است و اين واژه در » توسعه«ي مذكور از ميان سه واژه

پردازان توسعه پس از نخستين نظريه. است) To develop(لفاف اي خروج از لاتين به معن

هاي ي سنتي و فرهنگ و ارزشجنگ جهاني دوم عقيده داشتند كه اين لفاف، همان جامعه

و ) Moernization(سنتي است؛ از همين رو در مباحث اوليه، توسعه به معناي نوسازي 

ي نگاه يعني ابتدا نگاه به توسعه) Westernization(نوسازي مترادف با غربي شدن 
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و بر اين رهيافت نيز . شوداي دنبال مياي است، اما درادامه توسعه با رهيافت پروسه پروژه

بافت و ساخت تعاريف . نوعي نگرش كمي و مادي و گيتي گرايانه سايه افكنده است

مثلاً از . مين اساس شكل گرفته استاند برهپردازان توسعه ارائه نمودهمختلفي راكه نظريه

  :ي سياسي اين گونه تعريف شده استميان اين تعاريف توسعه

گيرند، به پيشي مي» سنتي«بر الگوهاي رفتاري » نوين«به ميزاني كه الگوهاي رفتاري 

  ).40: 1370لوسين پاي، (شود ي سياسي حاصل ميهمان اندازه توسعه

ظر به جوامع نوين است و جوامع نوين همان جوامع در اين تعريف رفتار نوين نا

غربي است و معيارهاي نو بودن معيارهاي اين گونه جوامع است؛ از اين رو نوسازي نيز در 

  : شودهمين راستا تعريف مي

نوسازي عبارت است از، فرايندي كه طي آن جوامع بشري از حالت سنتي به حالت 

  ).21: 1375سريع القلم، (آيند نوين در مي

جهان (غربيان معتقدند به هر ميزاني كه ارتباط ميان جهان صنعتي و غيرصنعتي 

ي ساختاري و رفاهي خود هاي بيشتري در توسعهافزايش يابد، جهان سوم بهره) سوم

نظرياتي كه در باب توسعه، بر اين تلقي استوارند به نظريات نوسازي معروفند . خواهد برد

  .)همان(

با آنچه در باب سير تطور مفهوم توسعه اشاره شد توجه به چند نكته لازم در ارتباط 

  :است

ي توسعه حكايت از تحولات در ابعاد گوناگون دارد، اينگونه تحولات در واژه -1

ي ادوار تاريخي و در تمام نقاط جهان، مورد عنايت دانشمندان و انديشمندان و همه

ي توان به طور مطلق ادعا نمود خاستگاه توسعهيحاكمان جوامع بوده است؛ از اين رو نم

اين است كه؛ خاستگاه  توان اجمالاً مورد ادعا و اشاره قرار داد،غرب است؛ آنچه مي

  .ي گيتي گرايانه در غرب به ويژه ازرنسانس به اين طرف است توسعه
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ي توسعه جز ميراث علمي و فرهنگي بشر است كه در هر جا و در مضمون واژه -2

شود و اين واژه اختصاص به هايي خبر داده ميفرهنگي از مضمون آن، با واژه يا واژه هر

تواند متناسب با تاريخ و تجربيات و اي ميگروه يا فرهنگ خاصي ندارد و هر جامعه

هاي فرهنگ و تحولات خود توسعه را مورد ايضاح و تعريف قرار دهد، مباني و شاخصه

ي مورد نظر هاي وصول به توسعهها و شيوهو ضمن بيان راهآن را تبيين و تشريح نمايد 

خود، از هدف يا اهداف مطلوب و مقصود خود پرده برگيرد و بر اين اساس، مدل و 

  .الگويي را تعريف و طراحي نمايد و حركت خود را آغاز كند

در تلقي و تعاريف مدرن توسعه از منظر غربيان، مفروضاتي وجود دارد، از  -3

توان هر قسيم جوامع به سنتي و مدرن كه تقسيمي اعتباري و قراردادي است و نميجمله ت

اي كه تاريخ انقضاي آن اعلام گردد گيرد، تقبيح نمود به گونهآنچه در ظرف سنت قرار مي

گيرد، قابل تحسين است اگر سنت رايج ميان و نه هر آنچه در ظرف مدرن بودن قرار مي

ي دارد كه از نظر ايشان بايد مطرود و منفور باشد و از آن تبري هايغربيان تعريف و مؤلفه

هاي ديگر  ها و فرهنگ توان بر اين اساس يك حكم كلي براي همه سنتشود، آيا ميجسته 

  نيز صادر نمود؟

آمده و آنها را به توسعه يافته و در رسد تقسيمي كه از جوامع به عمل به نظر مي -4

براساس كدام تلقي . كند يك تاكتيك سياسي استقسيم ميحال توسعه و عقب مانده ت

شوند؟ اگر اين تلقي مقبول برخي نباشد و تعريف و تلقي جوامع به اين سه تقسيم مي

ي قبلي بر آن اشاره كه در نكته(ديگري مورد پذيرش آنها باشد، اين تقسيم و مبناي آن 

  كند؟چه وجه موجهي پيدا مي )شد

براي جوامع و فرهنگ كشورهاي غيرصنعتي، چه جايگاهي از در اين ديدگاه،  -5

  جهت فكري لحاظ شده است ؟
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ي ديگر متفاوت باشد كه هست، قطعاً تلقي اي به جامعهاگر مباني توسعه از جامعه

اي ديگر خواهد از توسعه نيز يكسان نخواهد بود، در اين صورت هدف توسعه نيز به گونه

ن گفت توسعه بامباني و تعاريف و اهداف خاص همان توابود، براساس چه منطقي مي

  ي مطلوب براي همگان در همه جا و براي هميشه است؟ توسعه

ي غربي با كشاند تا ادعا كنيم توسعهاين نكات است كه ما را به اين سمت و سو مي

هاي ماهوي بارز و ي ايراني و اسلامي اگر نگوييم در تضاد است اما داراي تفاوتتوسعه

  . اي استبرجسته

  

  ي ايراني و اسلاميهاي توسعهپايه

اي قرار گرفته است كند، به ناچار در نقطههر جامعه و هر فردي كه در آن جامعه زندگي مي

كه آن نقطه حاصل تمام تحولات پيشين آن جامعه و افراد است، از اين رو تعريف ايراني و 

اسلامي بودن در ارتباط مستقيم با تمام عواملي است كه ايران معاصر را ساخته است، 

فرهنگي هويتي كه در ارتباط با عواملي مانند تاريخ طولاني و پر تلاطم اما با هويت پايدار، 

كاملاً مشخص و ملي بوده است، هويتي كه مبين استقلال فرهنگ ايران است، استقلال از 

  :ي اين فرهنگ بوده است، از اين رواجزاي فرهنگ ايران است و شايد نيرو محركه

امروز يعني آگاهي به تمام مراحل تاريخ اين مملكت نه به نحوي  ايراني بودن

  .صورت مراحل حيات يك موجود زندهگسسته و متناقض، بلكه به 

يعني آگاهي كامل از وحدتي كه در گذشته بين تمام مراحل مختلف  ايراني بودن

  . تاريخ ايران وجود داشته است

سينا، مولانا يا يعني آگاهي از اين امر كه بزرگاني همچون ابن ايراني بودن

ترين ابعاد ي عميقه، سازندهي آن عالم فكري و معنوي هستند كبيان كننده... سهروردي و 

  . انديشه و قشرهاي عميقتر فكر امروزي ماست
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ي اول يعني حفظ اصالت و استقلال فكري به معناي اصيل آن در درجه ايراني بودن

  ).456- 457: 1382نصر، (خود 

از آنجا كه فرهنگ ايراني با فرهنگ اسلامي در هم تنيده است و ميان اين دو 

و وحدت به وجود آمده است و حتي پذيرفتن اسلام در ايرانيان  فرهنگ نوعي يگانگي

تر به صورت قلب يك تمدن جهاني در آيد و حيات موجب شد ايران در عالمي وسيع

اي كه براي ايران د، از اين رو هرگونه مدل توسعهيفلسفي و علمي جديدي در ايران پديد آ

گ اسلامي جواب دهد و بايد حتماً تواند بدون توجه از فرهنطراحي و تعريف شود، نمي

و اساس ها  توان موارد ذيل را به عنوان پايهبا لحاظ كردن اين فرهنگ باشد، بنابراين مي

  : اسلامي ذكر نمود -ي ايرانيتوسعه

اي در مدل توسعه براي ايراني بايد تغيير هرگونه انديشه :آميختگي فكر و عمل -1

ر او ايجاد كند، لذا اصول فكري و معنوي تمدن ما عميق در وجود انسان و اخلاق و رفتا

بلكه بايد با تمام شئون حيات مانند . اي نداشته استي انتزاعي و مدرسههيچگاه صرفاً جنبه

  . ي بسيار نزديكي داشته باشدرابطه... هنر، اقتصاد، معماري و

در . استپرهيز از افراط و تفريط در اين مدل يك اصل  :اعتدال در زندگي -2

د، تا يور شد تا به فساد فرو غلطارتباط با دنيا از سويي نبايد آنچنان در طمع و ولع غوطه

آنجا كه روح آزاد طلبي انسان در بند افتد و از ديگر سوي نبايد به نام معنويت دست بر 

دست گذاشت و از كار و تلاش و امرار معاش دست برداشت؛ بلكه بايد ميان نيازهاي 

عنوي اعتدال و هماهنگي ايجاد نمود و رفتار جسماني را مؤثر در حيات روحاني مادي و م

  .دانست و حيات روحاني را نيز مؤثر در نشاط حيات جسماني دانست

اي خرد ورزي ي اسلامي و ايراني نبايد لحظهدر فرآيند توسعه :عقلانيت مستمر -3

ي ميان عقل و ايمان و استدلال و مغفول واقع گردد و بايد تلاش نمود تا به نوعي هم سوي

ناپذير و جاويدان، ذوق دست يافت، و در پرتو خرد و انديشه و با اتكا به اصول اجتناب
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فرهنگي كه ما را ساخته است، مسير آينده را تعيين نمود و براي رسيدن به وضع مطلوب 

  . مسائل موجود را حل كرد

يعت در بالاترين مراتب و تعالي الفت و محبت با طب: هماهنگي با محيط زيست -4

بخشي عشق به طبيعت، سرشت هميشگي فرهنگ ايراني بوده است، از اين رو در مدل 

ي ايراني و اسلامي، بايد تمهيداتي انديشيده شود كه حتي الامكان به زيبايي طبيعت توسعه

  . و سلامت محيط زيست و ارتباط انسان با طبيعت، آسيبي وارد نگردد

» انسان«فرهنگ ايران هميشه به افراد آموخته است كه : نسان از خاكبرتري ا -5

بودن است و انسان والاتر از يك موجود صرفاً خاكي است، انسان » بشر«بودن برتر از 

جو است، مقصد او وصال به حقيقت است، حس انسان دوستي در او متكي موجودي تعالي

. است» الست«قيقت همانا ميثاق عهد بر حقيقتي است كه بر زمان حكم فرماست و آن ح

باشد و ارزش حيات او در گرو انسان به موجب همين ميثاق است كه موجودي مسئول مي

  . سازدهمين مسئوليت است و رفتار او را از اخلاق و اصول معنوي، جدا نشدني مي

توجه ي ايراني، هرگونه تلقي از دين بايد با در مدل توسعه :پيوند دين و زندگي-6

اسلام باشد و در اسلام و فرهنگ ايراني به رغم اهميت توكل يعني واگذاشتن امور به 

توكل يعني اينكه انسان در حين عمل و به . مشيت الهي، نابرده رنج گنج ميسر نمي شود

  .ي اتكاي اصلي خود يعني خداوند غافل نگرددهنگام كوشش، از نقطه

در اين دين كه تعاليمش هم ناظر به حيات فردي انسان است، هم حيات اجتماعي،  

  .زندگي و امرار معاش گذشته از آسايش دنيوي، پاداش اخروي و اجر و منزلت ديني دارد

زيد و شود و ميزاده ميانسان در عين اينكه در مشيت الهي: آزاد بودن انسان-7

يت ديني، معنوي و اخلاقي او نيز مبتني بر همين آزادي ميرد، موجودي آزاد است؛ مسئول مي

است، آزاد بودن انسان در فرهنگ ايراني اسلامي، آزادي همراه با مسئوليت است و هدف 

هدف رهايي از هرگونه محدوديتي است كه روح انسان را . آن وصول به مقام آزادگي است
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كند، برانسان است كه در ي ميدر تنگناي جهان مادي زندان -كه طاير عالم قدس است  -

گر  بزدايد و تمام هستي خود را جلوه پرتو اين آزادي خاكستر نفسانيت را از وجود خود

  . ي ديگران را مسيحا وارزنده و بيدار كندنمايد و روح خفته

در فرهنگ ايران زمين، هيچگاه حقيقت از زيبايي جدا : پيوند حقيقت و زيبايي -8

ي تجلي حقيقت را در جمال ترين نشانهايراني عميق.هم جدا نخواهد شدنبوده و اين دو از 

يافته و زيبايي را معراج به سوي عالم معنا دانسته و عدم توجه به جمال رانوعي مرگ و 

ي ايراني اسلامي طراحي هرگونه مدل و الگويي كه به نام توسعه. آوردزوال به شمار مي

  . زيبايي باشدشود، بايد همسو با پيوند حقيقت و 

آنچه را دير «شود كه در ادبيات ايران به افراد آموخته مي :ناپايداري اين جهان -9

. نام گرفته است» دار غرور«و در فرهنگ اسلامي نيز اين جهان » نپايد دلبستگي بدان نشايد

اين حقيقت كه هر لحظه از حيات ارزشمند است و در . جهاني كه گذران و ناپايدار است

  . ين حال عالم مادي گذرنده استع

تركيب ميان حزن و فرح يا غم و شادي، به صورت مكمل يكديگر، در فرهنگ 

. اي عميق دارندايراني متبلور است و گذران بودن جهان و تركيب حزن و فرح با هم رابطه

عادي هاي اندوهي بزرگ دراندرون انسان نهفته است كه ناشي از غمدر آثار اصيل ايراني، 

عاطفي نيست، بلكه غم سبزي است كه ناشي از غربت و دور افتادگي انسان از وطن و 

ماؤاي ملكوتي اوست، در قلب وكانون همين حزن، نوعي اشتياق بازگشت به اصل و 

ي آن نوعي شادي معنوي است ي وجودي انسان است كه با فرح همراه است و نتيجه ريشه

  . سازدود مستغرق ميكه روح و جان انسان را در نور خ

اي براي انتقال از عالم هنر در فرهنگ ايراني اسلامي، وسيله: هنر متعالي -10

محسوس به جهان معقول، از صورت به معني، از بيرون به درون است؛ جهان محدود از 

نمايد و هنر نردباني يك جهت حجابي است كه انسان را از عالم معنا مستور و محجوب مي



 1390 تابستان �  7شماره  � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   134

 

اي است كه از آن نور جهان معنوي بر عالم خاكي پرتو ن عالم است، دريچهبه سوي اي

ي نمادين از عالم معنوي است شود در هنر ايراني، عالم محسوس داراي يك جنبهافكن مي

  . و دوگانگي ميان عالم صورت و معنا نيست و ميان اين دو كمال تعادل جاري است

بسياري از حقايق اين سرزمين : )رمنطق و شع(آميختگي تعقل و زيبايي  -11

شعر فارسي اصيل، ظرف زلالترين اكسير ناب معرفت و . ي شعر به تن نموده است جامه

  ).473-480: 1382نصر، (ترين در حكمت است حامل درخشان

  

   ي ايراني اسلاميتعريف توسعه
اينك در يك نگاه كلان و هايي كه براي فرهنگ ايراني و اسلامي بيان شد، با توجه به مؤلفه

  : ي سازگار با اين فرهنگ را، اينگونه تعريف نمودتوان توسعهكلي مي

برداري از امكانات و داري و بهرهيعني لياقت و شايستگي براي نگه )توسعه(رشد «

  .)130: مطهري(» هايي كه در اختيار انسان قرار داده شده استسرمايه

  :د نكته لازم استبا توجه به اين تعريف ذكر چن

ي پايدار و حقيقي نوعي بلوغ و رشد يافتگي است، زيرا رشد ي توسعهلازمه -

هاي مفيد و ارزشمند خود را بداند و براي شود فرد ياجامعه قدر داشتهيافتگي باعث مي

  .آنچه را كه ندارد و مطلوب است كه داشته باشد، جد و جهد بورزد

دست آوردن چيزي است كه مطلوب هست، اما ساز به گاه آنچه هست زمينه -

دهد و البته ها از خود غيرت و همت به خرج ميداري داشتههموجود نيست؛ لذا در نگ

ي نگهداري نعمت، برخورداري از معرفت است و در پرتو معرفت از يك سو لازمه

پذيرد و از سوي ديگر منجر به هاي موجود تحقق ميحفاظت و مصونيت از نعمت

  . يابدتحصيل مطلوب افزايش مييشود و نيز انگيزهها ميبرداري صحيح از نعمت بهره
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هاي مادي انسان در اين تعريف سخن موقوف و محدود به امكانات و سرمايه -

هاي انسان هم فردي است هم اجتماعي، هم مادي است هم نيست، زيرا امكانات و سرمايه

ي حقيقي در فرهنگ ايراني ي جامعهرو توسعه معنوي، هم دنيوي است هم اخروي، از اين

اگر سعادت را . اي است كه ناظر به سعادت دنيوي واخروي انسان باشدو اسلامي، توسعه

سعادت دنيوي يعني بهترين اوضاع و «تعريف كنيم و » بهترين اوضاع واحوال ممكن«به 

ي مرگ است كه جنبه بنابراين سعادت دنيوي بهترين اوضاع و احوال قبل از» احوال ممكن

معيار (مادي و معنوي دارد واز سعادت دنيوي مادي امروزه به عنوان بالاترين سطح زندگي 

شود و سطح زندگي شامل اموري است كه به رفاه فردي و اجتماعي تعبير مي) زندگي

د و سعادت دنيوي معنوي در ساحت جمعي، يعني برخورداري از عدالت، يافزاانسان مي

) آرامش، اميد و شادي(منيت و در ساحت فردي، يعني برخورداري از رضاي باطني نظم و ا

است؛ سعادت اخروي يعني بهترين اوضاع و احوال ممكن بعد از مرگ كه ناظر به 

  ).1381:295ملكيان، (رستگاري و فلاح و نجات و رهايي انسان است 

ت بايد لحاظ شود، تا ها و ساحاي عرصهدر مدل توسعه ايراني، رشد انسان در همه

اي، شخصيت فردي واجتماعيش داراي رشدي متعادل و متوازن و جامع باشد؛ توسعه

حقيقي و متوازن است كه پاسخ به هر نيازي در آن به صورت صحيح منظور شده باشد و 

  . نوعي موازنه ميان خير مادي ومعنوي درآن لحاظ شده باشد

  

  ي غربيمزايا و معايب توسعه

توسعه با تلقي مدرن وغربي آن به صورت متوازن ظاهر نشد و در عين اينكه در نمود 

بسياري از رازهاي : اي داشته است از جملهي طبيعي مزايا و نقاط قوت عديدهعرصه

طبيعت كشف و شناخته شده است؛ بسياري از دشمنان طبيعي بشر را شناخته و مهار شده 

ي ارتباطات و تعميم دانش و اطلاعات صهاست؛ سرعت بخشي و سهولت آفريني در عر
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ي بهداشت و پزشكي و به ارمغان آورده است و نيز خدمات و حسنات فراوان در عرصه

در پي داشته است؛ اما در قبال موارد فوق پيامدهاي انساني ... توليد كالا در زمان كمتر و

  :زير را نيز به دنبال داشته است

طلبي، بيداري حس الوهيت و سركشي وطغيان در غفلت آفريني، اسرافكاري، افزون 

هاي كاذب آفريدن، انسان، مشتعل شدن آتش طمع و ولع انسان، مصرف گرا شدن و اشت

هاي مهيب در دست نااهلان؛ از خود بيگانگي، به شهوات خفته دامن زدن، قرار دادن قدرت

ها، ميان انسان هاي بي هدف و ايجاد تضادهاي منفياسارت آدمي، مكيدن طبيعت، سبقت

  ... .بطالت پسندي و

ي مدرن يك ضلعش علم، عقلانيت و رشد فناوري باشد، ضلع ديگرش اگر توسعه

ي استكباري و استثمارگري است و ضلع سوم آن شيوع و ظهور يكسري تقويت روحيه

تر شده است؛ اما لزوماً انسان، ي مدرن ماشين، ماشيندر پرتو توسعه. مفاسد اخلاقي است

تر نشده است، كمال ماشين غير از كمال انسان است؛ كمال ماشين در تيزتر دويدن و نسانا

بيشتر بلعيدن، افزونتر توليد كردن و بيشتر ويران كردن است، اما كمال انسان تسابق در 

ي توانايي و پيروزي، گذشت و خيرات و در قناعت است، در اين است كه انسان به شكرانه

پيرايگي در انگيزه و نيكويي و گرايي در باور، بيمال انسان در حقبخشش پيشه كند، ك

  . صلاح در رفتار است

  :ي حقيقي و پايدار آنست كهارمغان توسعه

ي فقير و غني كمتر شود جامعه در بعد اقتصادي از فقر رها شود يا دست كم فاصله 

  .ها به حدي مطلوب برسدو سطح زندگي انسان

سار  ها زندگي در سايهپذيري آزاد شود و انساناز ستم و ستم در بعد سياسي، جامعه

  .عدالت را تجربه كنند
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در بعد فرهنگي نيز از جهل جدا شوند و به سوي حياتي آگاهانه و هوشمندانه و 

خردمندانه سوق يابند تا در بعد ديني نيز از غفلت بيرون آيد و خود را همواره در محضر 

شود و جهل و باعث جهل است و جهل نيز غالباً باعث فقر مي فقر غالباً. خداوند بدانند

شود، پس گردد و ظلم نيز باعث جهالت و غفلت از حقيقت ميغفلت نيز باعث ظلم مي

تواند فارغ از مقابله با سهĤفت بزرگ فقر، ظلم و جهل باشد و لازم ي پايدار نميتوسعه

  .و تدارك گردداست ساز و كار برون رفت از اين سه، در آن تمهيد 

ي اي لازم است اين نكته بنيادين ديده شود كه اگر پا به پاي توسعهدر چنين توسعه

چو «اي مصداق ها تعالي اخلاقي و رشد معنوي نيابند، چنين توسعهفناوري و صنعت؛ انسان

؛ انساني كه از غناي بيروني و قدرت مادي »دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد كالاست است

برخوردار شود اما از غناي معنوي و قوت روحي و اخلاقي عقب بماند، چنين انساني 

خود را مكتفي بذاته . شودمي) و به تعبير قرآن استغنا(نيازي گرفتار احساس خود بي

كند و همين احساس است كه مقدمه و باعث سركشي و طغيان و عصيان است احساس مي

  ). 7:علق(» نسان ليطغي آن رآه استغنيان الا«: چه اينكه به فرموده قرآن

ي غير غربيان رهاوردهاي منفي و مخرب اين سركشي و طغيان چيزي است كه بهره

ي خود را در محك هاي پيشرفتهمثلاً به دلايل واهي جنگ افروزي كردن و سلاح. است

جعه را عمق فا. آزمون قراردادن بخشي از پيامدهاي فاجعه آميز توسعه در بعد منفي آنست

توانند درك و فهم كنند نه غربيان و كساني دستي به بلا گرفتار آمدگان و قرباني دادگان مي

در اينجا سخن از نفي توسعه نيست؛ سخن از نقد ناموزوني . ا ندارندياز دور بر آتش دارند 

سخن از نقد برخي دستاوردها و پيامدهاست؛ . ي مدرن استي كاريكاتوري توسعهو چهره

نه فقط پيامدهاي منفي مادي؛ بلكه ره آوردهاي منفي انساني، اخلاقي، رفتاري و  آنهم

ستاند و از ها ميرهاوردهايي كه در بعد فردي اميد و نشاط و آرامش را از انسان... معنوي و

در بعد اجتماعي تحقق صلح و امنيت و . سازداو انساني ميان تهي، حساس و شكننده مي
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از اين روست كه بايد . كندامنيت و عدالت را با چالش روبرو مي عدالت و احساس صلح و

ي آن پيوسته پيوسته فرآيند توسعه از زوايا و ابعاد گوناگونش مورد رصد قرار گيرد و نتيجه

از همين . هاي آن، سنجش و محاسبه شودهاي توسعه با دريافتكنترل شود و پرداخت

اي توسعه يافته است، بلافاصله بايد شود جامعهميگوييم هنگامي كه گفته منظر است كه مي

اي كه تحصيل نموده است، پرسيد در كدام بعد و جهت توسعه يافته است؟ در قبال توسعه

چه چيزهايي را فدا نموده است؟ خير يا شر اين توسعه، كدام بيشتر بوده است؟ در اين 

اي متوازن و جامع، توسعهيتوسعهنكته ترديدي نيست كه بايد در مسير توسعه گام نهاد، اما 

نيازهاي جسمي، عاطفي، اجتماعي، عقلاني، اخلاقي، (كه ناظر به تمام نيازهاي انسان 

ك تلقي يبر اين اساس و با . تر شدن انسان باشدباشد و برونداد آن انسان) رواني، معنوي

لق و حق به يك سويه و خاص و با نگاهي مستبدانه و حصرگرايانه و با نظر قاطع و مط

توسعه يافته و توسعه نيافته؛ مبناي اين : اندتوان مدعي شد جوامع بر دو دستهجانب، نمي

بندي بر نوع خاصي از پيش داوري استوار تقسيم كدام تلقي از توسعه است؟ آيا اين تقسيم

توان به اين اي كه ناظر به وجه يا وجوهي از توسعه است، مينمي باشد؟ آيا از توسعه

اند؟ چه بسا اند و برخي توسعه نيافتهم كلي و عام رسيد كه برخي جوامع توسعه يافتهحك

اي در جهت يا جهاتي صاحب غنا و قوت شده است اما در جهت يا جهاتي ديگر، جامعه

  . واجد فقر و ضعف است

آيا توسعه ازحيث صوري و ماهوي هيچ ارتباطي با فرهنگ جوامع ندارد؟ آيا 

د نمود و ييي جوامع تجويز و تأاي از توسعه را براي همهواحد و كليشه ايتوان نسخه مي

ها را در اين ميان به طوركلي ناديده گرفت؟ آيا در وراي اين نسخه هيچ نگاه فرهنگ ملت

سوز است كه ما را هاي انديشهفرهنگي برآمده از فرهنگ خاصي وجود ندارد؟ اين پرسش

اي كه با نگاه و تلقي مدرن تحقق يافته بينيم توسعهدهد كه ببه اين سمت و سو سوق مي
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اي كه محصول فرهنگ ايراني و است، مبتني بر چه پيش انگارها و مباني است و توسعه

  .اسلامي است، چه مباني و پيش انگارهايي در آن لحاظ شده است يا بايد لحاظ گردد

  

  مباني توسعه مدرن و ايراني 

ي غربي با ايراني توان نتيجه گرفت، ماهيت توسعهبيان شد ميبا توجه به آنچه تا اينجا 

متفاوت است؛ اما لازم است براي اينكه حدود و ثغور و ماهيت توسعه از حيث تلقي غربي 

  :با تلقي ايراني و اسلامي تفكيك گردد، به برخي از مباني توسعه از اين دو منظر نگاه كنيم

ر معرفت شناختي، هستي شناختي و انسان سه محو اين مباني در :مباني فلسفي -1

  :تواند مورد بررسي قرار گيردشناختي مي

همانگونه كه قبلاً اشاره شد، تلقي مدرن از  :مباني معرفت شناختي �

هاي تجددگرايي است و تجددگرايي ميوه و محصول علوم تجربي توسعه يكي از مؤلفه

وصول به معرفت حقيقي را جديد است و در علوم تجربي جديد از يكسو يگانه راه 

اند واز سوي ديگر در عصر تجدد تنها ي حسي ظاهري دانستهمشاهده، آزمايش و تجربه

هايي را كه حاصل مشاهده، آزمايش و تجربه حسي شأن و هنر عقل اين است كه گزاره

ملكيان، (هاي منتج منطقي بريزد و نتايج جديدي ارايه كند اند در قالب استدلالظاهري

1381 :43.(  

است و به اصطلاح نوعي » عقلانيت عملي«اين قسم از عقلانيت يكي از انواع 

است كه در افعال و اعمال نمايان ) mean-ends rationality(» غايتي –عقلانيت ابزار «

انسان براساس اين عقلانيت به دنبال آنست كه بداند چگونه مطلوبات خود را . شود مي

براي انسان ارزش صرف فرصت و قوت را داشته باشد و تحصيل كند، مطلوباتي كه 

احتمال تحقق غايت و مطلوب بالا باشد و البته براي وصول به غايات و مطلوبات فرد بايد 

  ).270: و ملكيان 265 -268: 1376پلانتينگا، (اي را انتخاب نمايد افعال ويژه
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 جربه قلمرو وهاي وصول به حقيقت است، تدر حاليكه حس وتجربه يكي از راه

رسالت وجايگاه خاص خود را دارد و عقل نيز هم شان نظري دارد، هم شان عملي و ماده 

شود، بلكه بسته به  استدلال عقلاني صرفاً با مشاهدات و تجربيات و محسوسات مهيا نمي

رسالت و قلمرو استدلال، مواد آن نيز متفاوت است، از اين رو رويكرد عقل تجربي ابزاري 

ي فعاليتش فقط ناظر به تغيير ناظر به تغيير است اما عقل در فرهنگ اسلامي، حوزهبيشتر 

نمي شود، بلكه متوجه تفسير نيز هست، به بيان ديگر اين عقلانيت هم به چرايي توجه دارد 

  .هم نسبت به چگونگي نظر دارد

ي غربي از حيث معرفتي با توجه به اينكه توسعه :مباني هستي شناختي �

ر حس و تجربه و عقلانيت ابزاري است و رسالت و قلمرو اين دو محدود و مبتني ب

محصور به جهان طبيعت و مادي است؛ پس در تلقي مدرن از توسعه، از حيث وجود 

شناختي، عالمي غير از عالم ماده و ماديات يا مورد توجه نيست يا وجود ندارد و في الواقع 

ي غربي نوعي ت وجود ندارد؛ از اين رو توسعهآنچه قابل مشاهده و آزمايش و تجربه نيس

انسان متجدد توسعه گرا، در اين تلقي خود را از امر متعالي، منقطع . ي سكولار استتوسعه

ي جهان طبيعي دست يافته كه به لحاظ كيفي نموده است، از حيث معرفتي به دانشي درباره

وير ظاهري و سطحي خود را او تص. بسيار سطحي ولي به لحاظ كمي اعجاب برانگيز است

ي اجتماع كنار گذاشته بر جهان افكنده است و بر اين اساس خدا را نيز از گردونه و صحنه

  . است

شود و نه انسان در جسم در حاليكه در فرهنگ اسلامي نه هستي در ماده خلاصه مي

ه رانده شود و نه دين و خدا به حاشياش محصور و محدود ميو نيازهاي جسماني و طبيعي

شود، بلكه در اين تلقي خدا و دين از مباني انديشه پيرامون توسعه است و در واقع خدا مي

امري پيشيني است و توسعه امري پسيني؛ بر خلاف غرب، كه توسعه امري پيشيني است و 

  .خدا امري ماتأخر و پسيني
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هستي برابر با «اگر بر اين ادعا پاي فشرده شود كه  :مباني انسان شناختي �

آيد كه انسان نيز در ابعاد مادي و طبيعي خلاصه از اين ادعا اين تلقي بيرون مي» ماده است

انسان يعني همين . مدار و محور در تمام توجهات همين انسان طبيعي است. شود مي

صور نيست و همه چيز بايد در گوشت و پوست و استخوان، هيچ چيز فراتر از او قابل ت

همه چيز از او آغاز و همه چيز به . خدمت همين انسان و به پاي همين موجود ريخته شود

در هر . هاي را نمي توان فراتر و برتر از انسان نشاندهيچ انديشه و عقيد. شوداو ختم مي

زيست شناسانه از شود، به يك تعريف صورت تعاريفي كه بر اين اساس از انسان ارايه مي

  ). 19: 1381فكوهي،(گردد انسان بر مي

» فردگرايانه«از سوي ديگر نگاه حاكم برانسان در تلقي مدرن توسعه، نوعي نگاه 

است كه براساس آن، آنچه بايد در كانون تمام توجهات باشد حفظ حقوق، تضمين استقلال 

ست كه از منظر توسعه در ؛ از همين رو)404: ملكيان(و افزايش رشد فرد انساني است 

اي كه ساير آيد؛ به گونهاش، نياز و منافع فردي، يگانه محرك اقتصاد به شمار ميتلقي غربي

از منظر فرهنگ . شودهاي خيرخواهانه مبهم و غيرواقعي تلقي ميها به ويژه انگيزهانگيزه

شود كه ث ميهويت همان چيزي است كه باع. اسلامي انسان جدا از خدا فاقد هويت است

در اين انديشه، انسان فعلي از افعال الهي است و علاوه بر . هر چيزي آنچه كه هست باشد

ساحت جسماني، واجد ساحت روحاني نيز هست؛ لذا نيازهاي او هم بعد جسماني دارد 

هم روحاني؛ از سوي ديگر در عين اينكه هر انساني يك نمونه از تجلي الهي است، واجد 

خاص خود است اما اگر اين انسان بر مدار فرديت و خود محوري سير تشخص و هويت 

گيرد و به موجود خود محور، حريص، مسئوليت كند به تدريج از كمالات انساني فاصله مي

انسان در اين جهان هم . شودتبديل مي... گريز، منفعت جو، پرخاشگر وحريم شكن و

دارد، واجد حدود و تكاليف و  برچيز حق دارد و هم بركس وبه موازات حقوقي كه
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اي اين انسان تعريف و طراحي شود هر گونه توسعه نيز كه بر. هايي نيز هستمسئوليت

  .بايد هم متناسب با حقوق او باشد و هم حدود اين حقوق را لحاظ نمايد

گرايي شديد است؛ انساني هاي تجددگرايي، عاطفهيكي از مؤلفه :مباني اخلاقي -2

شود، شديداً عاطفه گراست ي بر آمده از تجددگرايي تربيت ميتر توسعهنيز كه در بس

)Sentimentalistic (ي افعال اخلاقي و يگانه احساسات و عواطف را خاستگاه همه«: يعني

  ).405: ملكيان(» داندداور خوبي و بدي و درستي و نادرستي مي

ات و انفعالات براساس اين خلق؛ معيار خوب و بد، سلايق و عواطف و احساس

معيار، خوشايند يا بدآيند آدميان . اخلاق هيچ مبناي واقعي يا عقلاني ندارد. نفساني است

از اين . مبناي اخلاق اصالت لذت است. ناخوشايند است» من«خوب آنست كه براي . است

اي كه مبناي اخلاقي اش اين گونه توسعه. ي فردي، نسبي و موقت داردرو اخلاق جنبه

داند كه از هر ابزار راي وصول به لذت بيشتر ودوري از رنج، خود را مجاز ميباشد ب

در فرهنگ اسلامي، اخلاق يكي از ابعاد .وامكاني براي وصول به اين مقصد بهره بگيرد

اقتضاي فطرت بيدار و زنده هميشه و همه جا يكسان . اصيل وفطري وجود انسان است

و كه مبناي واقعي و فطري و عقلاني دارند، از است، لذا خوب و بدهاي اخلاقي از آن ر

در اسلام اخلاقياتي مانند . رهگذر فرآيند تحول و توسعه دستخوش دگرگوني نمي شوند

قناعت، عدالت، غناي روحي، انصاف، صداقت حفظ حرمت حقوق ديگران، رجحان 

هميشه حقيقت بر هر كس وهر چيز، دانش همراه با خدا ترسي وخدا ترسي همراه با دانش 

هميشه بد ... از مصاديق خوبند و ظلم، دروغ، قساوت، ذلت پسندي، ستم پذيري ونفاق و

ي توسعه، افتادن در دام بسياري از مفاسد اخلاقي را مباح ومجاز نبايد به نام و بهانه. هستند

. دانست وبا اين توجيه كه اين مفاسد از مقتصيات توسعه است خاطر خود را آسوده نمود

هاي علم و  انساني در پنجه دهد اخلاقيات اصيل و گر متوازن باشد اجازه نميتوسعه ا

  .جان شود ك مچاله و بييتكن
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ي توسعه در اروپا از سده هجدهم به اين سو به تدريج انديشه :مباني تاريخي -3

شناخته شده است؛ اين انديشه در غرب در ابتدا به صورت پيوند انديشه توسعه با تطور 

ي شد و با همين رويكرد نيز به ساير نقاط گسترش يافت، از اين رو در صحنه مادي ظاهر

هاي آن را در ميان يونانيان بيابند  هرچند برخي كوشيدند تا ريشه. تمدن غرب دير ظاهر شد

ي نو ظهور است، برخي  پديده ي طريق تطور مادي در تاريخ انديشه غرباما ظهور انديشه

ي نو ظهور پيشرفت از طريق تطور  ترين عاملي كه باعث انديشهمعتقدند، چه بسا اساسي

مادي شد تنزل مقام آدمي به انسان محض بودن است، كه در رنسانس اتفاق افتاد ) تكامل(

  ).245و  243: 1382نصر، (

دانسته كه براي جاودانگي و فراتر رفتن از مسيحيت سنتي انسان را موجودي مي

ه قول قديس آگوستين انسان بودن يعني چيزي بيشتر از انسان خود آفريده شده بود، زيرا ب

گرايانه به  محض و خاكي و مادي بودن است، اما در تاريخ جديد غرب، يك نگاه كاهش

خاكي و زميني ديد و او را در همين دنيا ي  رنسانس انسان را در همين مرتبه. انسان شد

ي  در انديشه سارنسانسي باعث شدمحبوس نمود؛ انسان باوري و دنياگرايي رنسانس و پ

ي دوم اهميت خواهي و روح تعالي جوي آدمي تنزل يابد و در درجه سنتي پيشرفت، كمال

  .قرار گيرد

بر همين اساس انسان نگاه خود را از آسمان معنا و معنويت برگرفت و تمام گمشده 

نه خود سعي نمود، خود را در زمين و دنيا جستجو نمود و حتي براي اين نگاه تقليل گرايا

 ). 246:همان(جهان بيني بسازد 

در مسيحيت و » تجسد«عامل ديگري كه به اين نگاه فرو كاهشي كمك نمود، آموزه 

انديشه آرمان شهرگرايي نيز، در ). 248:همان(مفهوم خطي است كه از تاريخ وجود داشت 

ي  اعث ظهور انديشهاين زمينه و زمان ظاهر شد و همين انديشه از عوامل مهمي است كه ب

توان گفت تفكر مسيحيت در غرب در خط سير اصلي از اين رو مي. پيشرفت در غرب شد
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پذير است و ن باور شد كه جهت تاريخ برگشت ناتوسعه، تاريخ را جدي گرفت و بر اي

  .تواند مبدع يك نظم بنيادين باشدحتي تاريخ مي

به قطعيت برخي حوادث تاريخي، ي تاريخي، اعتقاد  همتايي هر حادثه آگاهي از بي

و نهادهاي تاريخي، اهميت آزادي بشر در تعيين ها  اهميت ديني درگيري بشر در نهضت

اي را فراهم زمينه ي اين موارد بستر و حتي در تعيين مسير كل تاريخ، همهي خود و  آينده

خود و تاريخ  آورد تا انسان با آن باور به اين تصميم برسد كه، به تغيير سرشت و سرنوشت

هاي مادي  نمودن تاريخ بود كه فلسفه از رهگذر همين دنيوي ديدن و. دست يافته است

 :اي ديدگاه استوارند كهبرها  مسلك و دنيا گرا متولد شدند و اين فلسفه

فرايند تاريخي خودش واقعيت نهايي و غايي است و آدمي از طريق پيشرفت مادي «

همان اورشليم زميني و  -د كه طبق مرسوم با واقعيت بهشتيتواند به آن كمالي نايل آيمي

 شده تلقي يكسان –ملكوتي واقع در نقاط مبتدا و منتهاي تاريخ كه اكنون نيز حاضر هستند 

 بايد معنا يك به پيشرفت؛ ي انديشه و شهرگرايي آرمان نگري، تاريخي موجب به. است

انسان متجدد، زمان بر آن شده است تا سرمديت را در كام خود فرو برده و  نظر در گفت

موقت و ناپايدار لذات و » آن«ي كنوني را به عنوان  جايگاهش را غصب كند و لحظه

سرمدي كه در آن امر سرمدي و امر زماني به هم » اكنون«احساسات گذرا به جاي 

ه پاياني اين فرايند آن است كه اين زمان جاي بسي شگفتي اين كه، نتيج .رسند، بنشاند مي

ي سرمديت را براي افرادي كه به دام افسون  خدايي رسيده، نه فقط امكان تجربهبه مقام 

خواب آورش گرفتار آمده اند، از ميان برده است، بلكه معناي استمرار تاريخي و از اين رو 

  .»معناي خود تاريخ را نيز تحت الشعاع قرار داده است

كلام اينكه به مقام خدايي رساندن فرايند تاريخي به حدي نيرومند شده و به  حاصل

جاي دين را ها  اي مبدل گشته كه در روح و روان بسياري از انسانچنان نيروي تعيين كننده

 ).همان(گرفته است 
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ي توسعه در تلقي غربي آن، از دل شود، انديشهبر همين اساس است كه گفته مي

سربرآورد كه فرهنگ انگليسي آكسفورد اتو پيانيسم را  utopianism)(شهرگرايي آرمان 

  :گونه تعريف كرده است اين

» ال رساندن اوضاع و احوال اجتماعيطرح آرماني ناممكن براي اصلاح يا به كم«

  ).184: 1386نصر، (

اعي و اسباب صرفاً بشري، نظام اجتمها  آرمان شهرگرايي در پي آن است كه با شيوه

اين . تمامي خيرات استي  نظامي كه مبتني بر خير و به دور از سرچشمه. كاملي بر پا كند

انديشه به تصوري از تاريخ انجاميد كه خود تقليد مضحكي از اين آموزه سنتي است كه 

ي خداوند در تاريخ براي برقراري هماهنگي ازلي موجود در بهشت عدن زمان با مداخله

روي  پيش ي غربي ومدرن توسعه،ز اين رو نخستين چالشي كه نظريها. پذيردپايان مي

ي غايت جهان اسلام قرار داد، مربوط به ماهيت و معناي تاريخ است كه به تاريخ به منزله

  :شود در حاليكهنهايي فعاليت و عمل انسان در ظرف زمان تاريخي نگريسته مي

ي حيات ادواري تاريخ بشر به واسطهمفهوم اسلامي زمان، اساساً مبتني بر تجديد «

پذيرد؛ وقايعي ظهور پيامبران مختلف است كه در نهايت با وقايع مربوط به آخرت پايان مي

  ).201:1386نصر،(» اند را مصداق آن دانسته) عج(كه ظهور مهدي 

ي اسلامي ناشي از  از ديدگاه اسلام اولاً از دست رفتن تدريجي حالت آرماني جامعه

از مبدا وحي است؛ ثانياً اگر چنين و ضع آرماني وجود داشته باشد چنين چيزي  دور شدن

ي امداد الهي ميسر است از اين رو ميان آخرت گرايي مطرح در فرهنگ  فقط به واسطه

اسلامي و آرمان شهر گرايي فلسفي غرب، شكافي است كه به هيچ طريقي قابل ترميم و پر 

ان شهرگرايي سكولار و مدرن خبري از مبداء و معاد آرمي  كردن نيست؛ زيرا در انديشه

  . آرماني اسلام، خداستي  نيست، در حاليكه مبداء و مقصد جامعه



 1390 تابستان �  7شماره  � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   146

 

معين است؛ در  توسعه مستلزم فعاليت در جهت هدفي خاص و :مباني ديني -4

 هاي انسان بايد منطبق با خواست خدا انجام گيرد،فرهنگ اسلامي وايراني تمام فعاليت

نيز  ءساخت اشيا. اي كه در قانون الهي وشريعت اسلامي تجسم يافته استبه گونه هم آن

معيارهاي هنر اسلامي صورت گيرد كه خود ريشه در وحي اسلامي  بايد مطابق با اصول و

  .دارد، افعال انسان بايد مورد پسند و مقبول خداوند باشد

از قبيل تأمين غذا و مسكن آن جنبه از توسعه به معناي مدرن آن كه با رفاه انسان 

متعادلش از منظر ديني قابل حمايت و توجيه است،  كار دارد در حد مطلوب و و سر ...و

اي كه نامحدود انسان آن هم به گونه مادي و اما هدف توسعه به عنوان رشد اقتصادي و

قلمداد شود، قابل ) Economic animal(حيواني مقتصد زميني وي  انسان صرفاً موجود

  ).202: همان(توجيه وحمايت نيست 

 هاي معنوي وگيكمال يافتن بالقوه اسلام مانند ساير اديان غايت انسان را در

فراتر رفتن از  كه براي تعالي جستن و داندبيند وانسان را موجودي ميروحاني او مي

واخر ي مدرن توسعه تا همين ااز اين رو انديشه. ي وجود گذاشته استخويش پا به عرصه

ي آن انسان سكولار است كه به نظر گرايانه و اقتصادي صرف بوده و ميوهاساساً مادي

اند كه توسعه فراگيرتر از تحولات مادي بوده و نبايد  رسد غربيان خود به تدريج دريافته مي

  .ي ارزشهاي اصيل جوامع از نظر دور داشته شوددر اين ميان توسعه

  :كند كهنظران مشهور توسعه، تاكيد ميمايكل تودارو يكي از صاحب 

توسعه نبايد صرفاً رفاه مادي را در برگيرد، بلكه بايد باعث رشد عزت نفس فردي «

  ).311: 1375كوران، (» و اجتماعي گردد

تواند توازن محدود گردد مي مادي انسان محصور و اگر توسعه به حيات زيستي و

خواه ناخواه تصور  زندگي انسان را برهم زند ومورد نظر اسلام ميان وجود معنوي و مادي 

  . اسلامي از زندگي وفعاليت انسان را تخريب كند



 147/    ... تأملي در معنا و مبناي توسعه غربي و

اي است كه در آن فرد با ي اسلامي، جامعهجامعه :مباني جامعه شناختي -5

ارتباطي چند جانبه و منسجم دارد وفرد در ) طبيعت خدا، خود، جامعه و(اي چند موعهجم

ي جامعه. گيردكند ومورد حمايت قرار ميواعتبار تحصيل ميدرون اين مجموعه ارزش 

مورد نظر اسلام نه مبتني بر فرد گرايي است كه طبق آن جامعه به صورت واحدهاي مجزاو 

ها است كه در آن فرد آزادي شخصي اي از مورچهشود ونه مانند تودهمنفردي تكه تكه مي

كه قواي خلاقه اش در اثر انضباط دهد و با اين خطر روبروست خود را از دست مي

. خشك و يك دست و يك نواخت جامعه، كارايي و اثر بخشي خودرا از دست بدهد

 توسعه به معناي مدرن دقيقاً در جهت تخريب اساس ساختار منسجم جوامع پيش رفته و

به نظام ارزشي اين جوامع وروابط ميان آنها آسيب رسانده است هر چند منجر به فروپاشي 

  . ها نشده استآن

سعادت مادي  اي است كه بر جنبه زميني انسان واين توسعه در مسير خلق فلسفه

  ). 20: 1386نصر، (ودنيوي او مبتني است 

اين فلسفه دقيقاً در تقابل با تصور اسلام است، كه انسان در آن به عنوان موجودي 

شود، بلكه به  ديده نمي ي مدرن، جامعه به صورت امتشود؛ در توسعهخدا گونه معرفي مي

مصرف  شوند كه عزم آن بر توليد واي از واحدهاي منفرد جدا از هم تلقي ميي تودهمنزله

نگرد، بلكه به به طبيعت نيز به عنوان صنع الهي نمي هر چه پرشتابتر جزم شده است و

منبعي كه به هر  ؛شودنگاه مي تبديل به تفاله كرد، ي منبعي كه بايد آن را مكيد، بلعيد و منزله

  .كشي قرار داد بهره نحو ممكن بايد آن را مورد غارت و

اخلاق  منسلخ از دين و ي جدا وگيريم توسعهبا توجه به آنچه گذشت نتيجه مي

اي متوازن و عادلانه باشد، اگر ميان اخلاق با سياست و اقتصاد پيوند تواند توسعه نمي

تا . سمت وسوي صحيحي را طي نخواهد نمودي سياسي واقتصادي برقرار نشود، توسعه

درون به تعادل نرسد، تنظيم امور در نظام اجتماعي  انسان از و قواي انساني تعديل نشود
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خود تعادلي ) شهوت غضب، عقل،(يعني تا انسان نتواند ميان قواي دروني. شود محقق نمي

نيست، زيرا تحقق اجتماع به قيام به قسط، از او ساخته  دادگستري و ايجاد كند، دادگري و

به تعبير فيلسوفان، . فرد است و تا فرد اصلاح و متعادل نشود، جامعه اصلاح نخواهد شد

  .تواند معطي كمال باشد فاقد كمال نمي

  ). 142: 1385و نصر، 111: 1384جوادي، (تعديل قوا نيز فقط در پرتو ايمان به خداست 

از . طمئن و ناب به دست آمدني استك دين آسماني ميايمان به خدا در پرتو 

ي پرسيم لازمه مي شويم وي متوازن و متعادل رهنمون ميهمين جاست كه به لوازم توسعه

  ي پايدار حقيقي عادلانه چيست؟يك توسعه

  

  ي عادلانهلوازم توسعه

كند هر گونه تصوير وتصوري كه از خود دارد بر جهان نيز بيفكند؛ اگر انسان تلاش مي

كند تغييرات بيروني را نيز با آن تصوير دروني تصوير موزون ومتعادل باشد، تلاش مي

تصوير همسو كند واگر درون تعديل نيافته است به افراط يا تفريط در بيرون كشيده 

شود، در اينجا لازم است به برخي از لوازم توسعه اشاره شود تا اين پندار پديد نيايد كه  مي

م آنست كه توسعه به هر نحوي و به هرقيمتي حاصل شود، دست هدف مهم نيست، مه«

  .»رودزي است كه از دست مييآورد مهمتر از چ

اي كه از حيث فرهنگي در جامعه: ي سياسي واقتصاديپيوند اخلاق با توسعه -1

. هاي اصلي واساسي اش پاسداري از حريم اخلاق استمسير توسعه است، يكي از دغدغه

بخشد، ها، شكل و جهت ميي فرهنگي است كه به ساير مؤلفهاي اين مؤلفهدر چنين جامعه

ي فرهنگي متانت و صبر ي علمي شتاب بخش به اموراست، اما توسعهچه اينكه توسعه

 ي فر هنگي به سرعت سمت وآفرين است اما توسعه  ي علمي سرعتتوسعه. بخشد مي

گويد چرا بايد ي فرهنگي ميكرد؛ توسعهگويد چه بايد ي علمي ميتوسعه. دهدسو مي
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ي فرهنگي كند، اما توسعهي علمي انسان و جامعه را از بيرون متحول ميتوسعه. رفت

  .كندانسان وجامعه را از درون دگرگون مي

هاي از باب نمونه در اسلام براي پيوند زدن اقتصاد با اخلاق به عنوان يكي از مؤلفه

  :ر نموده استفرهنگ بر دوطريق زير اصرا

هاي گوناگون حقيقت مال و ثروت را تشريح نموده و حد وسطي اسلام با بيان :الف

هاي حرص، ولع، طمع و از آن را لازم و نيكو دانسته است؛ بدين نحو كه از يكسو به زيان

. افزون طلبي اشاره نموده است و از سوي ديگر پرده از نتايج سوء فقر و نياز برگرفته است

چنين آمده ) ع(در سخني از امام علي عليه السلام خطاب به فرزندشان امام حسنمثلاً 

  :است

كند سرزنش مكن كه هر كس فاقد روزي خويش كسي را كه كسب روزي مي«

پسر جان فقير، حقيري است كه سخنش را نشنوند وقدرش را . باشد، خطايش بسيار است

پسر . اگر زهد ورزد، جاهلش خوانند نشناسند، اگر فقير راست گويد، دروغگويش نامند و

باورش (ضعف يقين  –1: جان هر كه به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است

كمي حيا وآبرو، به خدا  –4سستي دين،  -3نقصان عقل،  –2، )عدالت او كم شود به خدا و

  ).47: 2،ج1403مجلسي، (» بريم از فقرپناه مي

اسلام به بشر تفهيم كرده است كه تمام مؤمنان اعضاي يك پيكرند و بايد  :ب

همواره حس همدردي و معاضدت و مساعدت در ميان آنها بيدار باشد و در غم و شادي 

يكديگر، يار شاطر هم باشند اما بار خاطر يكديگر نباشند؛ از اين رو انسان تربيت يافته در 

رسد و بدون هاي خويش ميلم خود به حساب داراييفرهنگ اسلامي است كه با دست و ق

پردازد و عقيده دارد؛ اگر هيچ گونه تظاهري سهم فقرا را جدا و با صدق دل و نيت مي

روزي در پرداخت سهم فقرا تأخير كند و بدون وصيت بميرد مديون فقرا خواهد بود 

  ).220- 221: 1385مصطفوي، (
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توان تصور  نمود كار باشد و توسعه نباشد، اما نميتوان تصور اگرچه مي: كار مفيد - 2

واژه توسعه وپيشرفت حاكي از كار مستمر، نظم، . كرد جايي توسعه باشد اما كار نباشد

خستگي ناپذيري، انضباط، استقامت، خلاقيت، تخصص، سامانمندي، هدفمندي، همت، ابزار 

. از لوازم مهم توسعه كار است است، يكي... ها، امنيت، علم، عقلانيت و مناسب، تحمل سختي

. ي خود كارآفرين استكندوتوسعه نيز به نوبهكار هم توسعه آفرين است وهم آن را حفظ مي

البته كار خود بر آموزش و كسب مهارت مبتني است، براي اينكه شخص از بيكار بودن 

نيازمندبه واحساس بيكاره بودن بيرون آيد، نياز است كه مهارتي را كسب كندوكسب مهارت 

هاي اسلامي كار با نگرش هستي شناختي و معرفت شناخي و در آموزه. آموزش ديدن است

قلمرو كار چيرگي بر طبيعت و مچاله و تفاله كردن طبيعت . انسان شناختي در هم تنيده است

 كارنيز بايد متناسب با استعداد و قابليت فرد باشد،. كشد بايد كار كندنيست، انسان تا نفس مي

هاي دنيايي نبايد كوته نظرانه اصلاح دنيا با انجام وظايف آخرتي منافاتي ندارد، حتي برنامه

ونزديك بينانه باشد وگرنه رنج كلان و مصيبت فقر ومحروميت مستمر در پي دارد، براي 

ي همه جانبه نيست، كلان انديشي طلب رهايي از رنج كلان راهي جز كلان انديشي و توسعه

يكي از دستاوردهاي درخشان و ). 252- 253: 1386 ،جوادي آملي(نه طول امل محمود است 

و لقد مكناكم في الارض و جعلنا «برخي از مفسران از آيه . پايدار كار، حصول استقلال است

ي بشري را استفاده عنصر محوري، استقلال اقتصادي جامعه) 10/اعراف ( »لكم فيها معايش

  ).255: همان(كرده اند 

 و براي رشد .همت در توليد و قناعت در مصرف است تقلال در گرو كار واس -

ارتقاي فرهنگ كار همين بس، كه اسلام به شيوه هاي گوناگون براي آن اصول و ضوابطي 

  :را بر شمرده است از جمله
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تعالي و ترقي، . اين دو در رشد كمي و كيفي كار مؤثرند :تخصص و تعهد -

هاي كاذب، قانونمداري، انضباط، وجدان كاري، توجه به منافع عموم، پرهيز از شغل

  .محصول اين دو اصل است

كاري كه مطابق اصول علمي نباشد، متقن نيست، درنتيجه مقبول : اتقان و زيبايي -

مطبوع نخواهد  ا هنرمندانه و زيبا نيست، مطلوب وكاري كه متقن است ام. نيز نمي باشد

رعايت اين دو اصل حافظ تمام اصول و معيارهاي زيست محيطي است، مايه پالايش . بود

فضاي زندگي است، نكوهش كم كاري، خيانت و تزوير در كار، پنهان كاري در حقيقت، 

  . در راستاي تأمين اصل فوق است... تقلب و

شود سختيهاي موقتي و باعث مي) 112/هود(ستقامت در كار ا :پايداري در كار - 

محروميتهاي مقطعي ناديده گرفته شود، استقامت در كار صحيح موجب آرامش دل 

  )386نهج البلاغه، حكمت، (شود و وصول به مقصود مي) 12/جن(وسعت رزق ) 30/فصلت(

اعت از فرمان خدا در تعاليم اسلامي كار تنها بايد به منظور اط: اخلاص در كار -

بخشد و روح عمل است و انجام شود، زيرا اخلاص به كار رنگ عبادت و قداست مي

  . زدايدخستگي و تكرار و بي نشاطي و بي انگيزگي را از آستان روح انسان مي

اي نجيب و با شغل نامناسب و نامشروع نمي توان روحيه: انتخاب شغل مناسب -

كرد، از اين رو در اسلام برخي مشاغل واجب، برخي برجسته داشت و معضلي را حل 

  . اي از آنها مكروه استحرام و بخشي مستحب و پاره

بايد ميان سنت . محصول پنج ويژگي قبل، خلاقيت دركار است :خلاقيت در كار -

و صنعت، طبيعت و هنر هم آوايي و هم آهنگي باشد اصل كار بايد دميدن روح هنر در 

آدميان تبلوري از حيات هنر و تجلي زنده  ماده به ظاهر بي روح طبيعت باشد تا صنايع

  . بودن و زنده شدن باشد
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نگرد، اگر بستري كار به عنوان بستر رسيدن به پول مي انساني كه به :كار هدفمند -

دهد از اين رو بايد هدف كار حتي براي خود كار غير از كار نيز فراهم شود به آن تن مي

ي الهي و انساني باشد، هم نباشد، بلكه براي هدف برين باشد هدف معقول و مقبول جامعه

  ).257- 264: 1386جوادي، (كارها مكمل يكديگر باشند 

هاي بلند در فرهنگ  عزت يك ملت درگرو داشتن همت عالي و بلند است و همت

  . شودگر مي كار جلوه

فرجام  از انسان را توسعه علاوه بر اينكه نبايد :آرامش فردي و امنيت اجتماعي -3

هاي رواني انسان رادر  نگري وآخرت انديشي غافل نمايد، همچنين بايدبستر تحقق خواسته

هموار سازد، خواسته رواني اجتماعي يعني عدالت،  -و اجتماعي  يبعد فرد و ردد - دنيا

نظم، امنيت و آزادي و خواسته هاي فردي يعني آرامش، اميد، نشاط، رضايت خاطر؛ تحقق 

جامعه ياغفلت از دين  غيبت نقش دين در با فراگير و پايا بنيادين و طور بهها  اين خواسته

ي فردي قابل كاستن نقش دين به عرصه فرو دادن دين يا قراردراين جهت يا درحاشيه 

بود؛ پس توسعه تا ربطي وثيق و پيوندي دقيق و عميق با دين  وصول نخواهد حصول و

اي كه فاقد امنيت است به تعبير و جامعه. پيدا نكند، رهاورد آن آرامش و امنيت نخواهد بود

  ).455:  غرر(بدترين جاست » شر الاوطان«) ع(امام علي

  : فرمايندامام صادق نيز در اين باب مي

به » امنيت، عدالت و فرواني نعمت: سه چيز است كه عموم مردم به آن نيازمندند«

ي جامعه را مورد نظارت قرار داد، در حاليكه امنيت توان پوستهضرب زور و قانون مي

، هم مراقب دروني در واقعي در گرو اين است كه برجامعه هم مراقب بيروني ناظر باشد

  ).157: 1380؛ و همان،201-203: 1384جوادي، (افراد حاكم باشد 

        احياي اين مراقبت در گرو احياي اخلاق است و رئيس اخلاقيات تقواست

  .ارتقاء و حفظ تقوا، وامدار دين الهي است) 410: نهج البلاغه، قصار(



 153/    ... تأملي در معنا و مبناي توسعه غربي و

  اركان توسعه

كند؛ مگر اينكه سه ركن با يكديگر پايدار تبلور پيدا نميالبته توسعه به معناي حقيقي و 

  .نخبگان، نظام سياسي، مردم. همسويي راستين برقرار كنند

گرا باشند و با دارا  اولين شرط نخبگان اين است كه كمال يافته و توسعه :نخبگان -

ي كنند؛ توسعهبودن تعهد و تخصص و درك صحيح نسبت به جهاني كه در آن زندگي مي

متوازن و متناسب با تاريخ وتمدن و فرهنگ خود را تعريف و طراحي كنند و با كمك مردم 

هرگونه كوتاهي يا غفلت يا تسامح كه از نخبگان يك ملت سرزند، . آن را اجرا كنند

  . تواند انحطاط، ركود و پسرفت جامعه را در پي داشته باشد مي

ينه سازي دروني، قابليت توان و نظام سياسي نيز بايد باتكامل و به :نظام سياسي -

كارايي خود را تا حداكثر ممكن افزايش دهد و با تبيين اصول و راهكارهاي پيشرفت در 

هاي جزئي و تخصصي و با برخورداري از نظام اداري مناسب وكارآمد مشكلات زمينه

ارائه مسير رشد و تعالي را حل كرده و بهترين و مفيدترين راه را براي رسيدن به اهداف 

  . دهد

. كنندمردم نيز نقش خود را به دو صورت مستقيم و غير مستقيم ايفا مي: مردم -

مستقيم يعني مردمدر ابعاد عملي، تحقق بخش اهداف توسعه اند و در پرتو جهت دهي 

نخبگان و برنامه ريزينظام سياسي از يكسو مجريان توسعه اند، از سوي ديگر به نوعي 

قيم يعني نظارت بر عملكرد نخبگان و نظام سياسي دارند غير مست. هدف توسعه اند

  ).295-298: 1374عليخاني، (

  

  ي ايراني و اسلاميراهكارها و پيشنهاداتي در باب وصول به توسعه

اين رودراينجا سعي  طلبد ازمقال ديگري مي پيشنهادات مجال و شرح تفصيلي راه كارها و

  :صورت موضوعي اشاره شودراهكارها به  شده است به فهرستي كلي از
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هاي فرهنگ اسلامي و فراهم كردن بستر آموزش فرهنگ كار براساس آموزه -

  .هاي گوناگونآموزش و كسب مهارت در زمينه

وجدان كاري يك احساس و تعهد دروني و رضايت قلبي،  تقويت وجدان كاري؛ -

انجام دهد ولو هيچ اي است كه قرار است انسان آن را و التزام عملي نسبت به وظيفه

  ).72: 1388آستركي، (گر نباشد  بازرس و ناظري ظاهري نيز نظاره

به كارگيري فرد به  :هاي تقويت وجدان كاري در افراد عبارت است از برخي راه

كارهايي كه در توان اوست و مورد علاقه او باشد، احتساب سختي كار، ارزيابي عملكرد 

تقسيم كار، رعايت تخصص وتجربه در انتصابات، تشويق و تنبيه به جا، نوع مديريت، 

  . تقويت حس مسئوليت پذيري و امانت داري و پيگيري

راحي شود كه تمام نيازهاي انسان در ابعاد اي طمدل توسعه از ابتدا بايد به گونه -

  .گوناگون در آن لحاظ شده باشد

ي متغيرهاي مستقل و وابسته در مدل توسعه مثلاً در مدل پيشرفت تعيين رابطه -

و آداب و رسوم ملي، ها  اقتصادي ژاپن اموري مانند ناسيوناليسم و آموزش آن، احياي سنت

چيز در محل وزندگي در حد امكانات توليد داخلي، ايجاد همبستگي اجتماعي، توليد همه 

بالا بردن توان نظامي كشور، اتحاد با غرب، واردات مواد خام از خارج، مصرف كالاي 

از جمله متغيرهاي مستقل است كه هر متغير ... وطني، صادرات كالاي مازاد بر مصرف و

  ).3-7: 1383شعيب،(ديگري تابعي از اين متغيرهاست 

ي ايراني اسلامي متغيرهاي مستقل مواردي ندارد كه در مدل توسعهشكي وجود 

است مانند حفظ وحدت و امنيت ملي، انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، احياي ارزشهاي 

  ...معنوي و اسلامي، استقلال كشور و ملت، غرور ملي و

  ... .فرهنگي، سياسي، اقتصادي، فني و: هاي توسعهآموزش مراتب و اولويت -

  . هاي مختلفبه نوآوري و خلاقيت وتوليد علم در زمينه تشويق -



 155/    ... تأملي در معنا و مبناي توسعه غربي و

  .شفاف سازي اهداف توسعه اعم ازاهداف مياني و غايي -

با توسعه و ) آموزش و پرورش به معناي عام آن(همسو كردن نيروهاي باوراننده  -

  .اهداف آن

  .كار و همت بر افزايش توليد و قناعت درمصرف -

  .ي آنفرآيند توسعه و نقد منصفانهنظارت دائمي و آسيب شناسانه بر  -

كلان نگري در برنامه ريزي و طراحي و پرهيز از شتاب زدگي و تفكر مقطعي و  -

  . خرُد و كوچك انديشي

  . رفتن به سوي پژوهشهاي مولد و نياز محور و كاربردي در كنار آموزش -

  .لحاظ نمودن عوامل محتمل اعم از عوامل اثر گذار يا مانع اثر -

و سوق دادن مديريت به سمت و سوي علمي با ها  در نوع مديريتتجديد نظر  -

  .رويكرد مشاركتي

  .شناسايي ورتبه بندي نخبگان و پژوهشگران كه از مهمترين اركان توسعه اند -

  . پذيري ي خودباوري و اعتماد به نفس ملي و افزايش قدرت ريسكتقويت روحيه -

  

  گيرينتيجه

. بايد غرب زده شد و نه بناست غرب ثاني شويمي ايراني و اسلامي نه در توسعه �

نه بايد صرفاً آخرت انديشي را پيشه كرد و نه بايد دنيا زده شد، بلكه بايد راه 

  .اي را اتخاذ كرد تا از رهگذر توسعه، سعادت دنيوي و اخروي آسيب نبيند ميانه

شت سر تواند متناسب با تاريخ و تجربيات و تحولاتي كه پاي ميهر ملت وجامعه �

گذاشته است، مدلي از توسعه را براي خود تعريف و طراحي كند و توسعه امري 

  .اجباري نيست تحميلي و
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ي غربي از حيث فلسفي، اخلاقي، ديني، جامعه شناختي و تاريخي با مباني توسعه �

توان ديالوگ و داد و ستد ي ايراني اسلامي متفاوت است اگرچه ميمدل توسعه

  .مدلهاي گوناگون توسعه را تصور نمود ميان برخي ازابعاد

مندي از علم و عقلانيت و  اي است كه در عين بهرهي متوازن، توسعهتوسعه �

ي استكباري و ابتلا به برخي مفاسد اخلاقي سوق پيدا تكنولوژيمي تواند به روحيه

  .نكند و ناظر به تمام نيازهاي انسان باشد

ي ايراني و اسلامي هم بايد عوامل و مباني واركان و در رفتن به سوي مدل توسعه �

لوازم و مختصات اين توسعه را شناخت؛ هم بايد موانع را شناسايي نمود و در 

  . صدد رفع آنها برآمد
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